
 

  در مثنوي معنوي تمثيلي يهاتيرواساختاري  يهاسازهبررسي 
  3يآرانرگس كشتي  ،2*عليرضا يوسفي ،1يمنصورفروغ 

 اطلاعات مقاله چكيده
و  پردازديمشناسي از ديدگاه ساختارگرايان به مطالعه طبيعت، شكل و نقش روايت  روايت

مثنوي معنوي، از شاهكارهاي تمثيلي زبان  .توانايي و فهم متن روايت را نشان دهد كوشديم
تمثيلي حفظ كرده  يهاتيروافارسي در عين ديرينگي ساختار، تازگي و طراوت خود را در 

 تمثيلي در آثار مولاناست. يهاتيروادلايل برجستگي  نمايان ساختنبررسي  نهدف اياست. 
تمثيلي آثار مولانا  يهاتيرواتحليلي و با بررسي شماري از  - ين پژوهش با روش توصيفيا

آفرينيِ تمثيل، عوامل  بر ابهام افزون شوديمپژوهش مشخص  نپاية اي برصورت گرفته است. 
موازي، الگوي حادثه در  يهاداستانبسط لحظه از طريق داستان دروني، ايجاد  مانند:ديگري نيز 

عنوان  به يتمثيل يهاتيرواساختار در ماندگاركردن تمثيلي و دوگانگي ساختاري،  يهاتيروا
  بسيار سهم داشته است مولانانوع ادبي محبوب 

از انواع روايت، برپاية  ياگونهرا در جايگاه مثنوي  يهاليتمث ،پژوهش يننويسندگان ا
  .اندافتهيشناسي  روايتساختاري  نقواعد و قوانياز  يترمنسجم

 

  مقاله پژوهشينوع مقاله: 
  تاريخ دريافت:

14/9/1400        
  تاريخ بازنگري:

30/9/1400        
  تاريخ پذيرش:

10/10/1400      
  تاريخ انتشار آنلاين:

26/10/1400  
  واژگان كليدي:

  روايت،
  تمثيل،
  مولانا،

 مثنوي معنوي

 ايران اصفهان، ،دانشگاه آزاد اسلامي ،)خوراسگاناصفهان(واحد  ،دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت. 1
Foroughmansouri@yahoo.com 

 ، ايران (نويسنده مسوؤل)پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهاناستاد گروه آموزش پزشكي مركز تحقيقات آموزش . 2
ar.yousefy@edc.mui.ac.ir  

 n_keshtiara@khuisf.ac.ir، ايران اصفهان ،دانشگاه آزاد اسلامي، )خوراسگاناصفهان( واحد ،دانشيار گروه برنامه ريزي درسي. 3

 يهاتيروا ساختاري يهاسازهبررسي  )1400( ،.نرگس ،كشتي آراي ،.رضاعلي، يوسفي ،.فروغ ،منصوري :ديمقاله استناد كن نيلطفاً به ا
. 127-106): 4(50، دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر، تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيتمثيلي در مثنوي معنوي. 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717431.1400.13.50.5.2.  
2.520.1001.1.2717431.1400.13.50. DOR:                                           نويسندگان. ©مؤلفحق  

  127- 106  صفحه از / 1400زمستان  /پنجاه  شماره / بوشهر دانشگاه آزاد اسلامي واحدناشر: 
  
  
  



 ١٠٧                       )50، (ش. پ: 1400تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، زمستان 

مهمقد 

توان يافت كه هماننـد  در ميان سخنورانِ بزرگ فارسي ـ اعم از متقدمان و متأخران ـ كمتر كسي را مي   
بـرده  الدين محمد مولوي به نقش و تأثير تمثيل ـ در تفهيم و انتقالِ مفاهيم به مخاطب ـ پي مولانا جلال

طبـع آدمـي بـا تمثيـل و      جا كـه از آن .ترين و مؤثرترين شيوه استفاده كرده باشدو از آن، به هوشمندانه
هـاي تعليمـي و   به همين مناسبت، يكـي از شـيوه   ؛پردازي موافقت و سازگاريِ فطري و ذاتي داردقصه

هاي آسماني و پيامبران و مصلحان و مربيانِ بشريت، ارسالِ مثَـل بـوده اسـت؛    بلاغيِ بسيار مؤثرِ كتاب
كاهد و در نتيجه، در انتقـال و  آوريِ سخن ميملالهاي بجا و دلنشين از خشكي و زيرا توسلِ به تمثيل

توانـد بسـيار   هاي معنوي و اخلاقي به مخاطبان و تسهيل درك مفاهيمِ دشوار در نظر آنها، ميابلاغ پيام
هاي متفاوتي به كار رفته و اهداف و مقاصد گوناگوني ها و شيوهتمثيل در مثنوي به گونه .كارساز باشد
را مورد تحليـل و   مثنوي معنويتمثيلي  يهاتيروا ساختاركه در اين پژوهش  تكرده اسرا تعقيب مي

  .ميدهيم برآربررسي 
  

  بيان مسأله
زباني است كه در زبـان  گوي ترهپرداز و قص عارف سخن، نامدارانديشمند ي، مولودين محمد لا جلال

 ياگونـه بـه   تمثيلي در مثنـوي معنـوي   يهاتيرواساختاري  يهاسازههمانندي ندارد.  ،فارسيو ادب 
پـيش از مولانـا،    د.شـو غربي نزديـك مـي  معاصر نويسي هاي داستانموارد به افقاز كه در بعضي  است

ها در آثار سنايي و سپس در عطار زياد است و پس از اين دو در مولانا شاهد اسـتفاده  استفاده از تمثيل
تر در آثار سنايي و يـا  كار برده، پيشهايي كه مولانا بهتمثيل كه بسياري ازها هستيم. ضمن ايناز تمثيل

ها تغييراتي از طرف مولـوي صـورت گرفتـه    عطار آمده است. البته ممكن است در برخي از اين تمثيل
در  ،ديـوان شـمس   در نـا كـم نظيـر مولا   صويرگريِطرفي، ت از ؛گيردباشد، متناسب با نتايجي كه او مي

نيـز  قصه  هايي با طرحغزلواره ،در ديوان شمس جانب ديگر، . ازخورديممثنوي نيز به چشم  يهاقصه
را عرفـاني  معـاني   ،قصـه بيـان  نيست كه با  اينتنها  نامولانظر  رودبه هر روي، گمان مي. شودديده مي

كاري و پركاري ريزه و باشدميوي ه خاص توج مورد ،بلكه گاهي خود قصه و جزئيات آن ،منتقل كند
-داستان مولوي دراين نكته نيز قابل توجه است كه  د.موضوعيت دارمولانا  يدر انديشهخود نيز  قصه

ع تنـو  و اعجـازآميز  زكه قرآن بـا ايجـا   پيرو قرآن است و همچنان تمثيلي، يهاداستان، به ويژه پردازي
 از ذهـن ا براي القاي حكمت و عبرت ر و اقوام گذشته گوناگوني از قصص انبيا يهاپرده، آور شگفت

بـه  و  دن ـكمـي معـاني   هاياز دانه را پر هاقصه يپيمانه ،از قرآن مولوي نيز با الهام ،گذرانديممخاطبان 
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حجـم   گذشـته و مـردم  اي از زنـدگي  كه تصاوير زنـده ضمن آن .داردخريداران عرضه ميجويندگان و
همچنين وقتي  .ه استنهاديادگار  بلكه دنياي اسلام را به ،واني از مواد تاريخ اجتماعي ايران اسلاميفرا

اسـت كـه    دان سببب ،شوده ميتوج ،و از چند جهتا به يك قصه در چند ج ،قرآن همانند ،در مثنوي
 ـحركت  و تصوير همان دنياي قصه و ،لو بطن او چند بطن دارد ،چون قرآنمثنوي  مثنـوي  ه است. البتّ

 دهاي معهوگردد كه همان استدراكمي و باز برديمن دوم و سوم راه به بط پيوسته ،ضمن بيان قصهنيز 
 ،سـعدي  مولـوي و  ،مولـوي و عطـار   ،ييست كه تفاوت كار مولـوي و سـنا  ا ن جامولوي است و همي

سـعدي و   ،عطاريي، هاي سناحكايتشود. در مي آشكار ،تمثيلي هاي مشابهمولوي و جامي در حكايت
رچـه بـا يـك هـدف     ي، گمولـو تمثيلي كه حكايات  آن حال ؛ن دارديك هدف معي، هرحكايت ،جامي

ه معنـي ايـن   البتّ راه نهايي خويش را بازيابد. تا رداسپميخود را به دست الهام  ،وي اما ،شوديمشروع 
 ،الـدرجات بلكه آن جان رفيـع  شده؛ملحوظ ن ،آگاهي و انديشيدگي ،آن نيست كه در كار مولوي ،سخن

 ـ هـد خوابكه هرگـاه  كما اين .ولايشغله شأن عن شأن)(دارد  گون را توأماً در احاطهمراتب گونه سـر   هب
   گردد.يسخن باز م

 كليله و دمنه مايه گرفتـه  هايقصهنخجيران است كه در اصل از  تمثيلي انداست ،كاراين يبهترين نمونه
ل در آن مطرح و حـلّ  مل و قناعت و توكّوعسعي  اختيار،ترين مسائل مربوط به جبر و اما عمده است،

 اسـت كـه مولـوي    جالبد. كنلم چيره دست جلوه ميمتكّ جا مولوي همچون يكشده است كه در اين
، نـد اهدنبال كـرد  را ابداع و غربي كه بعداً اين شيوهنويسان به روش داستان در پردازش حكايات تمثيلي
 ضـمن  هـا را مكـان و شخصـيت   ن،زمـا  ،فضـا  ،ي از توصيفاتبسياربرد و داستان را با گفتگو پيش مي

 شـود. گذرد، آشنا مـي اين عناصر ميدر درون  با آنچه خواننده ،به موازات گفتگوها و آوردگفتگوها مي
 ،سازديمعني بعد از رنسانس) شبيه اي جديد (ييداستان نويسان غرب و دن كه مولوي را به ي ديگرمطلب
بيني كـرد  شپي توانينمكه ؛ چنانقلم به دست جريان سيال ذهن استردن عنان انديشه و سپردن ا كره

 ،فاقي در آخـرين بيـت  اتّ يكلمه زيرا ممكن است از يك .بگويد خواهديمچه  ،كه مولوي در بيت بعد
ا بازگشتش به داسـتان  ام .و پيش برود وارد ماجراي ديگري بشودكرده باشد و  ي را تداعيمعناي ديگر

حكايت در  يشيوهالبتّه گيرد. صورت مي »گردباز ،اين سخن پايان ندارد« از قبيلِ ،غالباً با يك استدراك
 ـ  يپردازي هندي سابقه دارد و كليله و دمنه نمونه در قصه حكايت از  ياعلاي آن است كه مولـوي حتّ
و مطـرح   هـا شهياندتداعي ي وها شياقتباس و استفاده كرده است, ام ،هاي كليله و دمنهداستاناز بعضي 
در ادبيـات   ،محـاورات افلاطـوني اسـت    ،جهاني اش در ادبمتقابل كه بهترين نمونه يهادگاهيدكردن 
 ،بهـاء ولـد   معـارف  اسـت. در  ن توحيدي سابقه داشتهابوحيا اسلامي تا حدي در آثار جاحظ وي دوره
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 ـخـورد يمبه چشم  ياوهيش مولوي نيز چنين والد  ـاز ي بعضـي  . حتّ صـفحاتي از آن را  ، ادان معاصـر نقّ
ديـوان شـمس در    نظيـر مثنـوي و همچنـين   بي يجاذبه ،حال. به هرانددهينامرئاليستي سو ادب ينمونه

بلكه هميشـه   ؛خيز نيستملال ،لحاظ به همين و هاستشهياندمواج غلتان و بي تاب همين خروشاني ا
 كنديميك مطرح تاريخي معمولي را مولوي با بياني درامات يي يك واقعهحتّ .تازه و اعجاب انگيز است

بـر   .دهـد ر ميها قرادر عالم آنخواننده را به طوري كه  ؛آورديمرا روي كاغذ  هانسانا و افكار دروني
مهم است كه چه دلايلي باعـث شـده اسـت شـيوه      سؤالهمين مبنا، اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين 

ايت سازي تمثيلي مولانا نسبت به گذشتگان خود برتري يابد؛ بـه عبـارت ديگـر دلايـل مانـدگاري      ور
  مثنوي معنوي چيست؟ يهاليتمث
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
و بسياري  مباحث مهم در شيوه داستان سرايي استيكي از  و روايت گري تمثيلي تمثيل از آنجايي كه

بررسـي  لـذا   ؛مولانا نيز يكي از زبدگان در اين زمينـه اسـت  همچنين ، و اندبردهاز شعرا از آن نيز بهره 
برتـر او را در بيـان    يهـا مشخصـه  توانـد يم ـ ،ويژه مثنويه ب اشعار ويتمثيلي در  يهاتيرواساختار 

  .نسبت به گذشتگان آشكار سازد سطح دروني و بيروني)( يليتمثاويت هاي ر
  

  پيشينه پژوهش
ورت فارسي، آثار بسياري بـه ص ـ  عرصه ادبيات و عرفان در شعردر  شعراسازي تمثيل  و تمثيل رهدربا

، منابع بسياري وجود دارد. امـا در خصـوص   اسيشن روايت و روايت هوجود دارد. درباره كتاب و مقال
  .شوديمپژوهش مد نظر هيچ گونه منبعي وجود ندارد و براي اولين بار است كه به اين بحث پرداخته 

تحليل ساختاري چهار داستان رمـزي از  «عنوان  ) با1396(عزيز شاديوند در پايان نامه كارشناسي ارشد 
بـه بررسـي    ،»گريمـاس ي كنشـگران  معنوي مولوي بر اساس نظريـه  مثنوي دفتر چهارم، پنجم و ششم

 ؛ در واقـع ايـن پايـان نامـه بـه     است پرداختهو رمزي آن بر اساس الگوي گريماس  تمثيلي يهاداستان
هاي رمـزي منتخـب   شناساندن هر چه بهتر نظريه گريماس و بررسي ميزان انطباق اين نظريه با حكايت

تحليلـي  «عنوان ) با 1389ارشد (مالك قاسمي در پايان نامه كارشناسي  معطوف است. معنوي مثنوي از
تعريـف عناصـري چـون موضـوع، مضـمون،      ، پـژوهش ايـن   در، »مثنوي معنوي يهاداستانساختاري 

 ـبرگز ،ديد، لحن و فضـا  يهيزاوساختار، طرح، حادثه، روايت، شخصيت، كشمكش، گفت وگو،   يادهي
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و نتيجـه گيـري   اسـت  بلند دفاتر شش گانه ي مثنوي، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته  يهاداستاناز 
  .آورده شده است هاآنكوتاهي از تحليل 
برجسته مثنوي  يهاليتمثبررسي «) با عنوان 1390ارشد (نيز در پايان نامه كارشناسي  الهه شير محمدي

مـورد   ياهيمامولوي را به عنوان نمونه از لحاظ درون  مثنوي يهاداستانتا برخي از  كوشديم، »معنوي
ايـن   ءبـاره  در متفـاوتي كـه   يهادگاهيد يهاهيلاتجزيه و تحليل قرار دهد، اين بررسي تركيبي است از 

اين راستا تلاش شده است ضمن ايجاد نوعي هم خواني و انسجام  در اظهارنظر گرديده است، هاليتمث
  .نيز بپردازد هاآن، به نقد هادگاهيدمعنوي ميان اين 

شناسـي   روايـت «ن عنـوا  بـر پايـه پژوهشـي بـا     آذر طلـوعي الله عبداو  مظفريليرضاع، حياتيعبدالرضا
بر  افزون كه اندكردهمشخص ، »برپاية نظرية ژرار ژنتلانا موو عطار ورك در آثار سناييتمثيل مشتچند
عارفـان  عنوان نوع ادبـي محبـوب    ل ديگري نيز در ماندگاركردن تمثيل بهعوامچه ل، آفرينيِ تمثي ابهام

شـتاب تمثيـل در انتقـال    پريشـي و سـرعت و    از: زمـان  اندعبارتعوامل  نبسيار سهم داشته است؛ اي
  .بطو قدرت بسامد و تكرار آن در اقناع مخا يمفاهيم عرفان

شناسـي   بررسـي روايـت  «از ابوالفضـل حـريّ، مقالـة     »ص قرآنـي رويكرد روايت شناسي به قص«مقالة 
 ـ   »ژرار ژنت »ان در روايتزم«ة نظري سابراس طبقات الصوفيه سـاختار  «ة از جواد صـديقي ليقـوان، مقال

  . ...شكري و هللاز يدا »نظرية ژرار ژنت سااس روايت در داستان شيخ صنعان بر
  

  تحقيق سؤالات
  اصلي سؤال

كه باعث شده است سير دگرگوني  يستتمثيلي در مثنوي معنوي چ يهاتيرواساختار  ييهايژگيو
 ؟هنر داستاني به تكامل و پختگي برسداين 

  فرعي سؤال
  تمثيلي مولانا و شعراي ماقبل خود در چيست؟ يهاتيروا يهاتفاوت

  
  اهداف تحقيق

  داستان سراييدر آشنايي با تمثيل و كاركرد آن هدف كلي:  
  تمثيلي در مثنوي معنوي يهاتيرواآشنايي با ساختار هدف جزئي: 
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  روش پژوهش
  توصيفياين پژوهش به شيوة 

به بررسي ساختار پس از آن به طور خاص  .خواهد پرداختتمثيلي  يهاتيرواتحليلي به بررسي كلي 
  .پردازديم مولانا» مثنوي معنوي«در  يتمثيل يهاتيروا
  

  بحث و بررسي
  و روايت تمثيلي تمثيل

خود ه ماده ممكن نباشد. اين اصل خودبتمثيل در واقع امري است كه امكان وقوع آن در عالم حس و 
شود تا تمثيل از آن جهت كه زائيده ذهن بشري است وجهي در اين عالم داشته باشد و از آن سبب مي

كند وجهي در عالم ماوراء پيدا كند و مخاطب با حيث كه به وقوع امري در وراي عالم حس حكم مي
 نائلاش اي وراي تجربة محسوس هميشگيجربهتمسك به آن به عالمي ديگر سفر كرده و به كسب ت

  .گرددمي
تمثيل، در لغت، به معاني: مثال آوردن، تشبيه كردن، صورت چيزي را مصور كردن و داستان يا حديثي «

  .، ذيلِ تمثيل)1352(معين، . »عنوان مثال آوردن استرا به
به و » مثَل«، و »مثل«، از ريشة »تمثيل« مثـل «و ازلحـاظ لغـوي بـه معنـي  )شـَبه(به معناي شـ

» تشبيه« از ياگونهو » بيان«از  ياشاخهو علاوه بر اينكه در علم بلاغت،  است »آوردن...و شبيه آوردن
مايـه اي غيـر داستاني را با درونه از روايـت اسـت ك ياوهيشگويي،  است به عنوان نوعي از داستان

معادل با همان مفهومي در  توانيماين معنا از تمثيل را «. پوشانديماز ساختار داستاني  يالفافه
 »allegoria«ريـشة  از »allegory« .كننديماراده  »الگـوري«نظرگرفت كه در ادبيات غـرب از 

شيوه به جاي بيان يعني در اين  .)11: 1993نولس، (» يوناني و به معني طور ديگر سخن گفتن است
كه  ميزيريمستقيم مفاهيم ذهني به منظور انتقال بهتـر و تـأثير گـذاري بيـشتر، آن را در قالبي مثالي م

اين اصطلاح، «. است» قـصة تمثيلي«يا » داستان«كاربردهاي آن،  نيتركهنيكي از پرداخته ترين و 
ان خود، مني داستيـا اعمـال ض هاتيشخصاز  اشسندهينوكه  روديماغلب براي داستاني به كار 

معنايي فراتر از معناي ظاهري آنها منظور كرده است كه ايـن لايـة زيـرين معنايي نسبت به اصل 
  )10: 1972،شاو(«شوديممعنوي واخلاقي بسيار بيـشتري را شـامل  يهاجنبهداستان، 

با رمز بيان آن، به علت پنهان بودن معني و مقصود شاعر يا نويسنده از واژه تمثيل در بيشتر مواقع 
در تمثيل، ظاهر متن به منزلة حجابي است كه معني و مقصود مورد نظر نويسنده «. شوديماشتباه گرفته 
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يا به  كندينميا شاعر در زير آن پنهان است و نويسنده خود هيچ اشارة صريحي به معني مكتوم در متن 
حال آنكه رمز نوعي علامت قراردادي است كه نويسنده در  پردازدينمعبارت ديگر، خود به تفسير آن 

ر دهد به طوري كه قرا هاارتباطو اگر آنها را در شبكهاي از پيوندها و  كنديمپيش خود قرارداد 
: 1375پور نامداريان،( ».شوديممخاطب با كمي تأمل به آن دست يابد تمثيل رمزي ساخته 

  )8: 1400آورند،)(228
 دهديم داستان تمثيلي دو بعد دارد: يكي بعد نزديك كه سـطح روايـي داسـتان يـا حكايـت را تشكيل

 يهاهيلاو  دهديمي حكايـت را تـشكيل و ديگري بعد دور كه سطح ذهني و مفهـوم) »ممثل به(«
و  هانشانهرا به كمك  )عميق معنايي نهفته در زير سطح روايي (محتواي اصلي مضمر در تمثيل

  .»)ممثل«(كند يمو به وسيلة دلالتـي ضـمني بـه ذهـن مخاطـب منتقـل  ييهانهيقر
، محتوا و صورت دو وجه دهديمرا شكل » روايت تمثيلي«گويي دو بعدي كه  در اين ساختار داستان«

سطح «قرينة متناظري در  توانديم، »سطح روايي«كه هرجزء از اجزاي  بخشنديممتقارن را به اثر ادبي 
  .يكـي از ويژگيهـاي اصـلي تمثيـل است» تقارن«اثر داشته باشد؛ پس  »فكري

نوعي رابطة يـك بـه يك بين  معمولاً )وراي معناي ظاهري خود دارددر تمثيل (روايتي كه معنايي «
اجزا وجود دارد؛ يعني يك عقيده يا شيء در روايت تمثيلي، تنها به معناي يك عقيـده يا شيء خاص 

  ) .83: 1383(گورين و ...، » ديگر است
بيهي اسـت. بنـابراين دو رويه را در تـش يارابطهر ممثل و ممثل به، رابطة موجود بين اجزاي قرينه د

كه معمـولاً از جنس تشبيه  شونديمبه هم متصل  يادهندهاتصال  يهاحلقهكه با  مينيبيمتمثيل 
كه بافتي  آورنديمروساختي را به وجود  -مانند جسم و روح  -صوري يا ماهوي است. اين دو رويه 

ـل، ملموس و محسوس شده ـت و بـه وسـيلة تمثيعيني دارد و زيرساختي را كـه ذهنـي و مجـرد اس
از همين روست كه در اغراض تمثيل، معمولاً ارزشهاي هنـري و زيبايي شناختي اولويت « .است

است. اثر تعليمي، اثري است كه  »تعلـيم«اغراض ادبـي در تمثيـل  نيترجيرا« .كنندينمچنداني كسب 
يا صدور دستورالعملي اخلاقي،  ياهينظراز دانش نظري يا عملي يـا معرفـي  ياشاخهبه قصد تشريح «

  .)39: 1975آبرامز،(»كننده نگاشته استمذهبي، فلسفي و با شـكلي خيـالي، مهـيج و متقاعـد 
بنابراين تمثيل را بايد برگيرندة نوعي از استدلال دانست كه بر شالودة تـشبيه اسـتوار شـده است و 

د استدلال منطقي براي تفهيم معني به مخاطب است با بار زيبايي شـناختي و قدرت تلقيني اگرچه فاق
. به همين دليل است كه از ديرباز در كتب دهديمخود برگيرندة پيام، اين كار را با توان بيشتري ا نجام 

  .مقدس و رسائل ديني و عرفاني و حتي فلـسفي، بيـشترين اسـتفاده از آن شده است
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ل روايت يا عبارتي منظوم يا منثور است كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اشخاص و تمثي
آن را يكي  توانيم. و از اين لحاظ ديآيمحوادث به صورتهايي غير از آنچه در ظاهر دارند، به دست 

 يهانمونهاز شگردهاي رايج در ادبيات تعليمي به شمار آورد. در بسياري از حكايات قديم فارسي 
 لچون كليله و دمنه و اسرارنامه به ترتيب سرشار از انواع تمثي ييهاكتاب. شوديمتمثيل به وفور يافت 
نمادين است، تمثيل  يهايژگيوها را كه واجد  واره همچنين برخي از حكايت« منظوم و منثور است.

در ابياتي مصداق دارد كه ميان آنها معادله «مانند تمثيل كور و افليج. در اصطلاح بيان تمثيل  خواننديم
برقرار باشد. در اين حالت، دو مصراع از لحاظ نحوي كاملاً مستقل هستند و هيچ حرف ربط و حرف 

لب مفهوم مصراع ديگر است و اغ و هر مصراع مؤكّد دهدينمشرطي آن دو را به يكديگر پيوند 
  ).110: 1400ناصري، (»خللي در مفهوم پيش آيد عوض كرد آنكه جاي دو مصراع را بي توانيم

به تمثيل، بـيش از نمايش  -ويژه مولوي ه ب -ماعرفاني  يهاشهياندچنين ديدگاهي در گرايش صاحبان 
سبك روايي صرف، نمايندة نظام فكري راوي داستان است كه قصه را به عنوان وجه محسوس صورث 

 -، معرفـت را از راوي به گيرندة پيام هانشانهمثالي حقيقت دانسته با منطقي استعاري و به يـاري 
كـه تمثيـل پـر كاربردترين شيوة روايي در  است . به همـين دليـلدهديمانتقال  -مخاطب داستان 

عرفاني فارسي بوده است و بـي شـك بايـد ارتباط بين جهان بيني و ادبيات را  يهامنظومهرسائل و 
  .در گسترش دامنة كاربرد آن مورد توجه قرار داد

در محسوس  مولانا ساختار محتوايي و كاركرد تمثيل را مبتني بر همين اصل اساسي صـدور معقـول
چيزهايي كه آن نامعقول نمايد چون آن سخن را مثال گويند معقول گردد و چون «: كنديمتعريف 

 كنديمبراي اين برهـان شـواهد زيـادي نقل . مولانا )165: 1330مولوي،(»سوس شودمعقول گردد مح
مهندسي «ن مثال ؛ چوشونديمكه همه در قالب حكايت و داستان و با ماهيت استدلال تشبيهي اثبات 

كه در باطن خانهاي تصور كرد و عرض و طول و شكل و هيأت آن، كسي را اين معقول ننمايد الا 
چون صورت آن را بر كاغذ نگارد، ظاهر شود و چون معين كند كيفيت آن را معقول گردد و بعد از آن 

ت به مثال ة معقولاچون معقول شود، خانه بنا كند بر آن نسق، محسوس شود. پس معلوم شد كه جمل
وقتي در مقام  - چنين تعريفي از ماهيت تمثيل است كه مولانا را ). همان(»معقول و محسوس گردد

و خلق مثنوي، كه اثري » داستانپردازي«به سوي  -تعليم انديشة بلند عرفـاني خويش قرار گرفته 
  .داستاني و تمثيلي است، سوق داده است
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مثنوي معنوي هاينداستا ) درتانواع موتيف (قلمرو خلاقي  
كه از آن  ابندييموني ها، انواع گوناگروح حاكم برآن موضوع وو  ديدگاه محتوا از ي مثنويهاداستان 

 هايداستان هاي طنزآميز،هاي رمزي، داستانهاي تمثيلي، داستانهاي واقعي، داستانداستان :جمله است
 ي و تعليمي،تربيت يهاداستان هاي حادثه پردازانه،هاي رئاليسم جادويي، داستانجادويي، داستان-وهمي
هاي اساطيري، داستان هايداستان اجتماعي، –سياسي هايداستان عارفانه، -هاي عاشقانهداستان

هاي فلسفي، داستان اخلاقي، –هاي حكميهاي رزمي، داستانهاي عاميانه، داستانحماسي، داستان
 ،حول محورچهارموضوع عمدتاًمثنوي  يهاقصههاي ديني. از اين ميان، هاي قرآني وداستانداستان
بيشتر البتّه . گردديمقرآني وقصه هاي تمثيلي  يهاقصهحكمي،  يهاقصهعارفانه،  يهاقصهيعني 
نوع  يارائهاز جهت  هقصه را نمولانا  كهايگونه؛ بهسرشار است ،عرفاني ياجنبهمثنوي از  يهاقصه

عرفاني آن سروده است.  مفاهيم پنهاني قصه و يهاهيلاپرداخت داستان بلكه باعنايت به  يوشيوه
ديرباب  پنهان و ،روح آن مرئي و ،جسم آن ؛يك جسم است قصه داراي يك روح و ارتباط،دراين 

  :شودينماست وبه آساني دريافت 
  هادخمه از  زنند   بر  سر   هاجان  هانغمه   زان   ياشمه   بگويم گر

  نيست ورــدست توه ل آن بــليك نق  نيست گوش را نزديك كن كان دور
 )1982 ب ،1د  ،1360،مثنوي(  
  
بدين ترتيب درغالب  و» د آنم آرزوستنشوآنچه يافت مي«: ديگويمدر جايي اما ازسوي ديگر، مولانا  

 حكمـي و  يهـا قصـه  ايـن اشـاره در   .رفته اسـت نحوي به معني مقصود نيز اشاره ه مثنوي ب يهاقصه
؛ براي مثال )1382:261، زرين كوباست (عرفاني  يهاقصهتر از دست يافتني تر وبسي واضح ،تمثيلي

كه سبب آنه ، پيري چنگ زن بديآيمعرفاني به شمار تمثيلي  يهاقصهكه ازجمله  پيرچنگي يقصه در
درگـاه   زاري بـر  گريـه و  بـا  و ودرمـي مانده اسـت، بـه گورسـتان     خريداربي يانوازنده ،پايان عمر در

چنـگ را بـه قصـد توبـه      گردانـد،  -را روا مـي  حاجـت او  ،چـون خداونـد   نوازد وچنگ مي ،خداوند
تـرك   توبـه را  خواهد كه گريه و -مرشد از او مي عنوان مراد وه ، بي آن روزگارفهيخل ،عمر .شكنديم

نظـر دارد، فهـم    »حجـاب نـور  «بـر  دراين قصه كه «. كنديمچنين  او ق درآيد وبه مقام استغرا گويد و
حجاب درك حق اسـت   ،خود )به خداوند ه قلبي پيرتوج يمعناي عرفاني، آسان نيست؛ چنگ (وسيله

مقـامي بـالاتر،    در ،درگاه حق كه خـود كشـف حجـاب اسـت    ه زاري ب سپس گريه و شكستن آن و و
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ي واصل حتّ بدين ترتيب، درك مقام استغراق عارف ترك آن بايسته است. محسوب گرديده و ،حجاب
  :دينمايمغير قابل دسترس  براي مولوي نيز

  گو!، تومي داني بدانمينممن   انـحيرتي آمد درونش آن زم
 )2210، ب 1د  ،1360مولوي، (  

      
مقصـود اصـلي، تعلـيم     ،هـا قصـه دراين گونـه  «دارند.  تمثيليمثنوي جنبه  يهاقصهاز برخي همچنين  

آن واعظ كه دعـاي ظالمـان   «چنانكه درحكايت  ؛هاستقصهل اخلاقي ممثّ يهاآموزه وحكمت است و
  .»)، اين معني مشهود است112 ب، 4، ج 1378زماني، ( »كرديم

بـراي بيـان    هـا قصهدر اين مولوي  .رديگيم بر مثنوي را در يهاقصهگروهي ديگر از  قرآني، يهاقصه
 بب اسـت كـه  شـايد هـم بـدين س ـ    و ديجويمل س، ديني يا عرفاني به قصص قرآن تواخلاقي مطالب

  :ديگويمشهريار 
  پارسي ست رــقرآن شع ،ويـــمثن  پاره سي ست هم بدان قرآن كه اورا

 )256: 1376(شهريار،  
  

 هـود،  يسـوره يـا  ) 854-8868 يهـا تيبعاد (دفتر اول،  هود و يقصهاز  توانيم هاقصهازجمله اين 
 يقصـه و  )34سـبا، شـماره    يسـوره يا  )282-397 يهاتيب(دفترسوم؛  اهل سبا يقصهو ) 11شماره 

  نام برد. )28 آيهقصص ( يسورهيا  )840-1745 يهاتيبموسي (دفتر سوم،  فرعون و
 Allegoricalتمثيلـي (  يقصـه از نـوع   رامثنـوي   يهاقصهتمام  توانيمحه درنهايت با اندكي مسام

tale( ـ  هاقصهدراين گونه  .دانست  سـيرت، شخصـيت    م جانشـين مفهـوم، درونمايـه،   مفـاهيمي مجس
م بعد نزديك كه صورت مجس ،؛ نخستابدييمعد ب دو ،داستان ،. بدين جهتشوديموخصلت داستاني 

 ـ قصه پرداز مورد نظركه  بعد دور ديگر ل به) است و(ممثّ  ـ ل).است (ممثّ ي گذشـتگان ادب  طـوركلّ ه ب
 و قصـه  بـه  را خـود  گفتار وعرفاني، فلسفي –بيان كردن شؤونات اخلاقي  ترينيع فارسي، براي بهتر و

ه عرفاني ب اخلاقي و يهاجنبهتبيين  بيان و مثنوي كه در يهاقصه. همين گونه است اندآراستهيمتمثيل 
  شده است.گرفته  كار
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  بسط لحظه از طريق داستان دروني
وي با برگزيدن اين شـيوه  « .زمان، روش داستان در داستان استمولانا براي شكست  يوهيش نيترمهم

از زمان را كه در حال گذر از كنار اوست نگـه دارد و آن   يالحظهتا  كوشديمدر روايت كردن داستان، 
در  اي مثنـوي ه ـدر يكي از داستان . به نمونه زير توجه كنيد:)139 :1383آتش سودا،( »را گسترش دهد

فاصـله  . بلاديافزايم» كاف«حرف تان كه يك غلام است، داس يهاتيشخص دفتر دوم، مولانا به يكي از
 كـه كـاف   دهديمچه نوع كافي است و خود پاسخ  »كاف« نياكه  گذرديموع از ذهن مولانا اين موض
مـان لحظـه عبـور، ثبـت و     گذرنده از ذهن را در ه يشهياندبدين ترتيب وي  .است نه تصغيررحمت 
  :كنديمجاودانه 

  كـه بيا اشــارت آن دگــر را كـرد  چـو ديد اهـــل ذكا آن غلامـك را
  تحقيــر نيست» فرزند«جد گـــود   رحمت گفتمش، تصغير نيستكاف 

 )864-65، ب 2د  ،1360مولوي، (  
  

دث و حفـظ  ه لازمه آن رعايت تقدم و تأخر حـوا ك –به جاي حركت در مسير خطي  بدين ترتيب وي
بـه   –با بيان آنچه كه ناگاه به ذهنش خطـور كـرده اسـت     ،ي در زبان و ادامه قصه اصلي استزمان كم

چنان كه ادامه يابد، خود تبديل به يك حركت خطـي   ،. اين حركت در عمقپردازديمحركت در عمق 
و براي رهايي از اين مسير خطي جديد، حركت در عمق جديدي را بايد آغاز كـرد و از   شوديمجديد 

مهـم ديگـر نيـز     يجـه ينتبه يـك   با اين مطلب .شوديموي خلق تو در توي مثن يهاداستان ،اين طريق
اين است كه هر داستان مياني در مثنوي، نه داستاني مستقل، كه در واقع بخشي از يـك   ،نو آ ميرسيم

  گسترش يافته از داستان قبلي است. يالحظهداستان جديد،  ،داستان ديگر است و به عبارت ديگر
  

  مثنوي معنويموازي در  يهاداستان
كنـد و   را در نظر بگيريد كه قصد دارد دو داستان مستقل را براي شنوندگان خـويش بـازگو   ياندهيگو 

در  اسـت.  »c و a،b« يهـا قسـمت و داستان دوم شـامل   »و ج الف، ب«هاي داستان اول شامل قسمت
قبـل از   را هـا داسـتان منطقي در روايت داستان اسـت، وي يكـي از ايـن     ياوهيشروايت خطي كه تابع 

بنـابراين   از پايـان داسـتان اول خواهـد آورد؛   و داستان ديگر را بعـد   رسانديمآغاز و به انجام  ،ديگري
  :كنديميكي از دو صورت زير را در نقل داستان پيشنهاد  ،شيوه منطقي و روايت خطي

  a ،b،cالف، ب، ج، -1
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2-a، b،c،ج ، الف، ب  
بـالا را   يوهيش ـاما شيوه روايت غير خطي كه در تلاش براي شكست زمـان اسـت، هـيچ كـدام از دو     

  :يب كه، به اين ترتكنديمديگري را پيشنهاد  يهاوهيشبلكه  نخواند پذيرفت؛
  .دهديمداستاني را در داخل داستان ديگر قرار -1
بخشـي از داسـتان اول و    به اين ترتيب كـه ابتـدا   .كنديم بازگو ،اين دو داستان را به صورت موازي-2

، بخشي بخشي از داستان دوم و باز ،نگاهو آ و دوباره بخشي از داستان اولسپس بخشي از داستان دوم 
به صورت زيـر   باًيتقريعني اين دو داستان  ؛كنديمي از داستان دوم را بيان بخش ،نگاهاز داستان اول و آ

  :شونديمبيان 
  c، ج، b ، ب،aالف، 

ديگري نيز براي روايـت   يهاصورت توانيمالبته اين فقط صورت احتمالي بيان اين دو داستان است.  
  موازي در نظر گرفت، مانند:

  ، جc ،b ، ب، الف،a يا c ، ج،b ،aالف، ب، 
، بر داستان ديگر تماماًهيچ كدام از دو داستان  هاآناين است كه در  هاصورتوجه مشترك تمامي اين 

بخشي از داستان  حتماًمتقدم باشد،  ،بخشي از داستان اول بر داستان دوم مثلاًاگر  ندارد و تأخرتقدم يا 
مـوازي   يهـا داسـتان ، هـا داسـتان متقدم خواهد بود. اين گونه  ،دوم نيز بر بخش ديگري از داستان اول

  .شونديمناميده 
 

 آغازين داستان يسوژهدر تمثيلي  يهاداستاني اتيو كردن ساختاركلّآلترن

، دخول عناويني است برسرقصـه هـا يـا اپيـزود     پارسي يگذشتهداستان در ادب  جمله خصوصياتاز 
)Episodeِـ     ) هاي مختلف قصه كه پيش از روايت قصه، ماوقع  ه آن را بـازگومي كنـد. ايـن ويژگـي ب

قبل از روايـت داسـتان، تمـام يـا بخـش       شاعريعني ؛ خورديم ممثنوي نيز به چش طوركاملا مشهود در
: حكايـت آن درويشـي كـي درهـري غلامـان      ؛ چنان كهدهديمشرح  ) رادرعنوانبه ملاعظم قصه (مثّ
ق وغيـر آن. پرسـيد كـي:    هاي مغرّ ت وكلاهقباهاي زربف اسپان تازي و بر خراسان را ديد آراسته عميد

 .انـد خراسـان عميد  نغلاما هانياكي: اينان اميران نيستند،  كدام اميرانند وچه شاهانند؟ گفتند اورا هانيا
 .روي به آسمان كرد كي: اي خدا! غلام پـروردن از عميـد بيـاموز. آنجـا مسـتوفي راعميـد گوينـد       وي 

 ادبيات داسـتاني قـديم مـا و    عملكرد در يوهيشاين  ،يكلّ طوره ب وسپس خود قصه آورده شده است.
عنوان يك ادب مستقل ه ما به داستان ب يگذشتهاين واقعيت است كه درادبيات  يازجمله مثنوي، گويا

 مـا،  يگذشـته شـاعران   نويسـندگان و  .انـد ستهينگرينم –گونه كه امروزمطرح است  آن –وهنرمندانه 
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. بي شك اندداشتهه توج …فلسفي، اخلاقي و ون بيان احتجاجات عرفاني،اغلب به مقاصدي خاص چ
رتر مـؤثّ  و تـر سـاده  ،ايـن گونـه احتجاجـات    برابـر  ايشان را در كار ،داستان كارگيري قصه، تمثيل وه ب
 عقلانـي و ي نمايه وتنها ابزاري جهت تبيين وايضاح در ،داستان قصه و بدين ترتيب، است و ساختهيم

 بيان مفاهيم عرفاني يا فلسفي جـز ، موارداز بسياري  در ؛است رفتهيمه مفاهيم به شمار گون ايندروني 
 و آثـار ديگـر عطـار   از برخي  گونه كه درمنطق الطير و آن بوده است؛رنكارگيري قصه وتمثيل ميسه ب با

خواننـده را از محتـواي   ان، گويي مولوي با روايـت قصـه درعنـو    سپس درمثنوي مولوي شاهد هستيم.
ه مقصـود  منحرف كرده، متوج ،را از شكل ظاهر قصه او يشهياند ،تا درطول داستان آگاهانديم داستان

  قصه گرداند. معنويي درونمايه  و ياصل
  

 مثنوي معنوي تمثيلي يهاتيرواالگوي حادثه در 

تعريف پيرنگ، از فن شاعري ارسطو مايه گرفته است. ارسـطو، ضـمن بحـث از تـراژدي، پيرنـگ را       
: آغاز، ميان و پايان. پيرنگ يا نقشه، طرح يا الگوي حوادث داستان است و دانديممتشكل از سه بخش 

كه در  كنديمتنظيم  ياگونهو حوادث را در داستان به  دهديمچوني و چرايي حوادث داستان را نشان 
الگـوي  « .نظر خواننده منطقي جلوه كند. پيرنگ، توالي حوادث با تكيه بر روابط علي و معلـولي اسـت  

 ـ      طرح، ،)Plotپيرنگ (حادثه،  صـورت  ه ساختمان، شالوده واسكلت بنـدي اصـل داسـتان اسـت كـه ب
تعبيـر پيرنـگ را بـه     .)1378:23صـادقي، مير(»كنديمالگويي منسجم، داستان را ازآغاز تا پايان همراهي 

كه در فنّ شعر ارسطو به كار رفته است، در ايران براي اولين بار محمدرضا شفيعي  (Plot) جاي طرح
ن بيرنـگ اسـت. بيرنـگ    كدكني پيشنهاد كرد و جمال ميرصادقي آن را به كار برد. پيرنگ در واقع همـا 

كننـد يـا طـرح سـاختماني كـه      كشند و بعد آن را كامـل مـي  طرحي است كه نقاشان به روي كاغذ مي
فشرده اما كامل و گويايي كـه شـامل    يخلاصهكنند. ريزند و از روي آن ساختمان را بنا ميمعماران مي

يك داستان بـراي ديگـران بيـان    خط مسير ماجراهاست و ما پس از ديدن يك فيلم يا نمايش يا مطالعه 
هـا و يـا تخيـل آزاد    هـا، تجربـه  ها، شـنيده كنيم، همان طرح داستان يا پيرنگ است، كه حاصل ديدهمي

و صـاحب   انـد آوردهبسـيار   يهامعادل (Plot)براي  .افرادي است كه ممكن است نويسنده هم نباشند
را بـه   ابوبشـر متـي، آن  « :اندكردهاي آن ذكر گوناگوني بر يهاناممختلف آن،  يهاجنبهنظران بر اساس 

زريـن كـوب بـه    مرحـوم   ،»العقـل الخرافـي  «، ابن رشـد بـه   »المثل« و» الخرافه«ابن سينا به  ،»الخرافه«
يرنگ هرچيزيست از آنجا كه پ و؛ »)21 :1369شميسا، (»پيرنگ«شفيعي كدكني به  و »مضمون يافسانه«

را  (Plot) ياعده؛ شوديماصلي ساخته  يهاحادثه يلهيوسپي رنگ به  و كه در داستان اتفاق مي افتد
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گويد كه پيرنگ داستان به ما مي. )61 :1382،مير صادقي( »اندكردههسته داستان ترجمه  الگو وتوطئه و«
بگذاريم، اول  ياحادثهخواهيم هر اتفاقي در داستان، دليلي در خود روايت دارد. به معناي بهتر، اگر مي

حوادث داستان، ارتبـاط معنـادار وجـود     با ديگر ياحادثهجا كه بين هر  از آن .بايد دليلش را پيدا كنيم
بايد نتيجه و سرانجام يكـي از اتفاقـات قبلـي     اتفاق بيفتد،ار است دارد، پس احتمالاً حادثه بعدي كه قر

همـين اسـاس    بـر  .اي علتي داشته باشد، پس علتش بايد در خود داستان باشـد باشد و وقتي هر حادثه
 .)101: 1378،داد( »دارديم ـچرايي اعمال داستاني وا  خواننده را به جستجوي ،پيرنگ«: اندگفته ياعده

نخست بررسـي روابـط علـت ومعلـولي      :ه استديدگاه مورد توج پيرنگ داستان، دو ازاغلب دربحث 
اجـات  جمولوي درقصه هاي مثنـوي حتـي دراحت   .پيرنگي داستان ديگر، تبيين ساختار اجزاي داستان و

تناسب گاهي اتفاق مي افتد كه اين  اما .كنديممعلولي اجزاي قصه را رعايت  و لتعرفاني نيز روابط ع
 بـه ايـن عـدم تناسـب     ،كنيـزك  و پادشاه يقصه در ؛ چنان كهشودينمرعايت  ،معلولي داستان علت و
خـدا  چـون خواسـت    ،شوديمدارويي كه براي كنيزك بيمار تجويز  هر ،دراين داستان .خورديمچشم 

  نه تنها اثرنمي كند بلكه تأثير منفي نيز دارد: ،درآن نيست استثنا)(
  زودــمي ف  خشكي بادام  روغن  نمود  صفرا  كنگبين   رــاز قضا س

  شد همچو نفت مدد آتش را ،آب  تـــرف لاقــض شد اطــقب هليلهاز
 )54و  53 ، ب1د  ،1360مثنوي، (  
  

  .دينمايمب نيست بلكه مطلوب نيز يعرفاني نه تنها عج يهاقصه اين عدم تناسب علت ومعلولي در
  

 مثنوي معنويتمثيلي  يهاداستانساختاري الگوي حادثه در  يهاسازه

 توانيم هاقصهساختار جزئي  و عنوان ساختاركلي تحت دو مثنوي را تمثيلي يهاقصه پيرنگ ساختار 
خلاصـه   )Episodicدرساختار اپيزوديك ( توانيممثنوي را  يهاقصهساختار كلي اغلب  .كردبررسي 

؛ قصـه اصـلي   انـد شـده درتوي ديگر تشـكيل   اغلب از داستانواره هاي تو هاقصهبدين ترتيب كه  .كرد
گيري پي ،حكايت پايان يافت، ادامه قصه چون و ديآيمميانه است كه حكايتي ديگر به ميان  همچنان در

 ؛كهن ادب فارسي نيـز شـاهد هسـتيم    يهاداستان. اين ساختار اپيزوديك را دربسياري ديگر از شوديم
 يوهيش ـآنچـه ضـعف    امـا بادنامه وحتي شاهنامه فردوسـي.  كه دركليله ودمنه، مرزبان نامه، سند  چنان

 سـخت پيونـدي اپيزودهـاي ميـاني     گسسـته نمـايي و   ،ديآيممثنوي به شمار  كاربردي اين ساختار در
آنچنـان كـه    –اتصال انفكاك ناپذير را  پيوندي و تفااغلب حكايات مياني، آن ظر .اصلي است يقصه
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باعـث   ،طوري كه گاه اطناب يا ناسازگاري اپيزودهاي ميـاني ه ب ؛دنندار –دراثري چون شاهنامه هست 
شود. اين موضوع را گاه خود مولوي نيز  -اصلي، مي يقصهاصلي داستان؛ يعني  يرشتهفراموش شدن 
را آورده  »…بقيه قصـه  «اپيزودهاي مياني، عنوان  از چنانكه پس از پايان يافتن برخي ؛درك كرده است

درايـن گونـه   . شـود يم ـجلوه گـر   ،صورت ساختار تمثيليه بنيز مثنوي  يهاقصهي ئساختار جز .است
 ـ     »لممثّ«تفسير  ازجهت تبيين و »به لممثّ«ذكر  هاقصه  ،ل، مجمـل است وبـدين ترتيـب، گـاه ذكـر ممثّ

مثنوي از اين سـاختار پيـروي    يهاقصهتمامي  باًيتقر. شوديمتفضيل آورده ه گاه ب و رديپذيمصورت 
  .كننديم
  

 مثنوي معنوي يهاتيروادر  تمثيل انواع

تمثيـل انسـاني.    و )Fableتمثيل حيواني يا فابل (قسم تقسيم كرد؛  به دو توانيم تمثيلي را يهاقصه 
درايـن گونـه    دهند. -آن را حيوانات تشكيل مي يهاتيشخصست تمثيلي كه ا ياقصه ،تمثيل حيواني

 لممثّ ل، دقت شده است،درارتباط با روحيات شخصيت ممثّ هاآندرگزينش  غالباً، حيوانات كه هاقصه
 گـذاري و لثَ؛ مابدييماست كه خود دوشاخه تمثيلي انساني  يگر،جوامع بشري هستند. د و هاانسان ،به

 ميانه و ل قبل،اخلاقي (ممثّ اصلي بزرگ و ،ست كه درآنا ياقصه، )Parableگذاري (مثل .مثلداستان
 ـمهـم م  ل وثّمهم م ،عبارت ديگره ب و شوديمذكر  )به ليا بعد از حكايت تمثيلي (ممثّ  دو هـر  ،بـه  لثّ

حكايـت تمثيلـي    يامقدمهبي هيچ  ،ست كه درآنا ياقصه) Exem Plumمثل (دارند. داستان حضور
خواننده خـود بـه    بنابراين ؛ديآينمل) سخني به ميان ممثّ(از موضوع اخلاقي  و شوديمذكر  )ل بهممثّ(
گذاري (مثنوي از نوع مثل يهاليتمث. غالب ابدييمدست  ،قصه عد دوربParableيعني تمثيل ؛ ) است

 يقصـه  درطرف تمثيـل   اتصال دو كه چنان ؛ميابييمنشان ، دو ل به، هرممثّ ل وممثّ انساني كه درآن از
  »:بقال وطوطي«

  فلان! هي!   درويش زد كه انگ برــب  انـزم د درـگفت آم درـــوطي انـط
  ي؟ــريخت  نــشيشه روغ از مگر تو  آميختي؟   لانــك   اـب  كل ياازچه

  ق راـچو خود پنداشت صاحب دل كو  ق راــخل ده آمد ــاسش خنـــقي از
  شير  شير، نبشتن  اند درــچه م رــگ  رـود مگيــاس از خــپاكان را قي كار
  …شد    اهـابدال حق آگ م كسي زـك  شد راهــه عالم زين سبب گمــجمل

 )260و  264 ، ب1د  ،1360مثنوي، (  
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 از از بـاب تغليـب بـوده اسـت و     ،عنوان نوع تمثيل درمثنوي گفته شده مثل گذاري بالبته آنچه درباب 
 ؛يـابيم  -سـراغ مـي   نيز )مثنوي از فابل (تمثيل حيواني يهاقصهكه درميان  چنان ؛مسامحه خالي نيست

 سـليمان (دفتـر اول،   هدهد و يقصه، )900 -1201 يهاتيب دفتر اول،(خرگوش  شير و يقصه :مانند
 و شـتر  يقصـه يـا   ) و3041 -3055 يهاتيبگرگ (دفتر اول،  و شير يقصه)، 1202-1233 يهاتيب

حكايـت   :مانند ؛خوريم -مي مثل هم بر گاه به داستان نيز ) و3377-3430 يهاتيب اشتر (دفتر چهارم،
  ).3922-3959 يهاتيبمسجد عاشق كش (دفتر سوم، 

  
 مثنوي معنوي تمثيلي يهاداستاندو گانگي ساختارهاي داستاني در 

مولوي دراين  .از برخي ديگر است تريطولانم كه برمي خوري ييهاقصهدرميان حكايات مثنوي به 
معهود ديگرقصه  يوهيشباعث ملال خواننده نگردد ( هاقصهشايد بدين سبب كه درازي  هاقصهگونه 

بهره  )Episodicساختار داستانواره اي ( درتو وتو يهاليتمث از ،اني ما)سرايان ادب كلاسيك داست
ريگر يا ،هم در درك بهترقصه و كاهديماين گونه دستانواره ها هم از ملال خواننده  عتاًيطب. رديگيم

حكايت طوطي وبازرگان  )36-245 يهاتيبدفتر اول (مانند حكايت پادشاه وكنيزك  ؛خواننده است
سوي  زا). …و  900-1201 يهاتيب(وخرگوش  شير يقصه، )1547 -1912 يهاتيبدفتر اول (

به است؛ طناب كشانده ابلند، گاه داستان را به  يهاقصهدرتو درخلال  تو يهاليتمثاين گونه  ،ديگر
ذهن  داستان در يرشته ،عبارتي ديگره ب .افكنديمذهن خواننده به خلل  حدي كه جريان قصه را در

 ،اين ضعف از ،از مشاهير قصص مثنوي ،پيرچنگي يقصه، مثالبراي ؛ گسلديمهم  خواننده از
  گردد:آغازمي 1913 يقصه با بيت شماره برخورداراست.

 -مي ،طناباقصه را به  ،در آن نيز وجود داستانواره هاي گوناگون به درازا كشاندن اين قصه واما 
ه ب ،كه درادامه طوريه ب؛ سازديم پايان يافته جلوه گر ،ذهن خواننده اصلي را در يقصهحتي  و كشاند

اين  و شوديمه آورد »پيرچنگي وبيان مخلص آن يقصه يهيبق«عنوان  2072بيت  سر ناچار بر
معترف  ،نيز برمطنب گشتن قصهكاتبان وگردآورندگان مثنوي كه حتي حاكي از آن است  ،موضوع
 دفتر اول) كه پس ازطولاني شدن و 3500زيد (بيت  ص) و( امبريپ يقصههمين گونه است  .هستند

بازگشتن به حكايت « :به اين عنوان برمي خوريم 3668پشت سرگذاشتن يك داستانواره، قبل از بيت 
  دفتر اول. 4212 يهاتيبق كش، مسجد عاش يقصههمچنين است  ».زيد
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 مثنويتمثيلي  يهاداستانادبي در  ترادف انواع

انواع قـديم   عنوان كليِ را ذيل دو هاآن توانيمكه  ابندييمانواعي  ،شكل نظر از هاداستان ،طوركليه ب 
، )رمـزي  (تمثيلـي و ميان انواع قديم، به اصطلاحاتي چون داستان، قصـه   انواع جديد بررسي كرد. در و

 يترجمـه حسـب حـال،    حديث، ماجرا، مثل، انگاره، متل، سرگذشت، اسطوره، سمر، حكايت، افسانه،
متـرادف   ،فارسـي، ايـن انـواع    يهـا فرهنـگ دراغلب  .)71: 1382(يونسي، غيره برمي خوريم احوال و

 ،اصـطلاحات ادبـي گذشـتگان   ايجاد افتراق بين ايـن گونـه    البته تلاش در يكديگر آورده شده است و
 شـود يمگرچه ديده  .دنبال ندارده ديگران ب جز آشفته سازي ذهن خود و ياجهينت ست عبث وا كاري

معـادل داسـتان    را »قصه«براهني كه  چنان ؛اندزدهداستاني به چنين تفكيكي دست  ن ادباكه گاه منتقد
 :1369، براهنـي ( سـت. داستان قديم ايران دانسته ا حكايت را معادل و )داستان بعد ازمشروطيت(نوين 

قـرارداده   )قديم (قبل از مشـروطيت ن دقي، همين اصطلاح را معادل داستاميرصا ،وي اما برخلاف )28
از وجـود دريافـت برخـي     يم كه باضمن تصديق سخن ميرصادقي همچنان معتقد هرصورت،ه ب .ستا

نوع  دو اين مله حكايات وقصه هاي كهن فارسي، بازانواع قديم ازجاز ميان برخي  ،صوري يهاتفاوت
 ـ توانـد يم ـدليلي  ،مثنوي خود يدربارهشده  قائلالبته نوع ادبي  را مترادف مي دانيم و ادبي د بـراين  وب

)، Novel)، رمـان ( Storyدرميان انواع جديد داستاني، به اصطلاحاتي چون داسـتان ( ازسويي، مدعا. 
لطيفـه   و )Romanceرمـانس (  ).Short Story)، داسـتان كوتـاه (  N o v el et t eداسـتان بلنـد (  

)Epigram( معـذريم  هاآنپرداختن به  از ابديينمارتباط  ،موضوع اين مقال برمي خوريم كه چون با. 
انواع قديم داستان ي كلي درحيطه ه مثنوي ب يهاقصهگرچه دراين كه  كه گفته شد، يامقدمهباتوجه به 

. بـا وجـود ايـن    شـود ينمديده  هاقصهي هم درتعيين نوع ادبي اين تضرور اما ،يستشكي ن ،گنجنديم
نيـز  مولـوي   و شـود يم ـنقل  »حكايت« و »قصه«اغلب با دوعنوان  هاداستان ،كه درخود مثنوي مينيبيم

ناميده (مانند دفتراول  »قصه«بلند را  يهاداستانگاه  .كندينمنظم خاصي را رعايت  هاداستاندرعناوين 
، دفترششـم  862ص  دفتـرپنجم  645ص ، دفترچهارم 478، دفترسوم ص 347، دفتر دوم ص 178ص 
ص ، دفتـر دوم  140(مانند دفتـر اول ص   خوانديم »حكايت«كوتاه را  يهاداستان و) …و  1136ص 
 و )… و 1180، دفتـر ششـم ص   826، دفتر پـنجم ص  628ص ، دفترچهارم 618ص ، دفتر سوم 343
، دفتـر  337، دفتـر دوم ص  193بلند راحكايت ناميـده (ماننـد دفتـر اول ص     يهاداستانعكس، ه گاه ب

 خوانديمقصه  كوتاه را يهاداستان و )… و 1171، دفترششم ص 848، دفترپنجم ص 650چهارم ص 
تر پـنجم ص  ، دف650، دفترچهارم ص 532ص ، دفترسوم 350ص ، دفتر دوم 171(مانند دفتر اول ص 

قصـه  ‹‹عنواني چون  با كه داستاني را مينيبيماز سوي ديگر، درجايي  )…و 1187، دفترششم ص 896



 ١٢٣                       )50، (ش. پ: 1400تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، زمستان 

و  387، 475و  474(ماننـد دفترسـوم صـص     كنـد يمياد ›› حكايت ‹‹ آن به  ادامه ا ز آغازكرده، در›› 
 بيـانگر  ،درقصـه هـاي مثنـوي   ). بدين ترتيب آشفتگي عناوين قصه، حكايت، تمثيل، مثل داسـتان  390

ادببـات داسـتاني   در  ،نگاهي وسيعتر در و زبان مولانا، مثنوي او يكساني اين انواع داستاني در ترادف و
  ايران زمين است. يگذشته

  
  نتيجه گيري

تمثيلي مولانا در مثنوي، اگر چه با شـكلي از داسـتانپردازي روبـه رو باشـيم، قـصه گـويي   رواياتدر 
كـه در داسـتانهاي حماسـي يـا عاشـقانه از اهميـت        ختن انفعال نفساني در ضمير مخاطبو هنر برانگي

مولانـا ارزش خـود را از دسـت بدهـد و او آگاهانـه،       ييگـو در سبك قصه  -بسياري برخوردار است 
قصه شود، باز دارد؛ تعليقــي كــه مهمتـرين ابـزار     » تعليق«را از اينكه دستخوش هيجانات  اششنونده

. مولانا از اين نگران است كـه مخاطب در لذت بردن ديآيمتأثيرگذاري قصه بر روان مخاطب به شمار 
گرفتار شــود و از تفكــر در محتـواي آن (ممثـل) غافـل       )مثل بهاز شيريني روساخت روايي قصه (م

و هيچ گـاه چهـرة قصـه گـوي      شديانديمبماند؛ پس بيشتر از ظاهر تمثيل كه داستان است به باطن آن 
ها در آثار پيش از مولانا همچون سـنايي و عطـار موجـود    بسياري از تمثيل .رديگينمصرف را به خود 

هـاي  ها، بر طبق روش مولوي، متناسب با هـر بيـت نتيجـه   از اين داستان گيريبوده است؛ اما در نتيجه
هـاي مختلـف   در يك تمثيل متناسب با ابيـات گونـاگون و بخـش    مولانا .شودمختلفي از آن گرفته مي

رسـد. ايـن   تا نيـز مـي   15ها گاه به گيريگونه كه گفته شد، تعداد اين نتيجهكند و همانگيري مينتيجه
ي است كه ديگر شاعران نيز ممكن است همين تمثيل را به كار برده باشند، اما براي گرفتن يـك  درحال

ها و نيز نكات دقيقي است كـه  هاي كار مولانا در بيان تمثيليا دو نتيجه و اين موضوع از جمله ويژگي
  .ها قصد دارد به خوانندگان القا كنددر ضمن اين تمثيل

ها و هم در مسائل بنيادين، سنايي مقدم بر مولوي بوده است و مولـوي  ثيلدر بسياري موارد، هم در تم
». عطار روح بود و سنايي دو چشم او، ما از پي سنايي و عطار آمديم«كند كه خود نيز همواره اشاره مي

ا تر بيان كـرده اسـت؛ ام ـ  تر و سادهگرفته و آن را روان ريتأثبنابراين، مولوي از گذشتگان به اين ترتيب 
مسلكان و نيز تمامي آنان كه اشـتياقي بـه عشـق عرفـاني و     بايد گفت همه عارف باًيتقرپس از مولوي، 

انـد. اگرچـه ممكـن اسـت در بيـان ايـن       هاي مولوي بهره فراوان بردهاند، از تمثيلمسائل عرفاني داشته
  .مطالب به مولوي نرسند
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 آن حكايـت  در حكايـت  يوهيش ـ لي است،آفرينش آن به صورت ارتجاويژگي مهم مثنوي كه ناشي از 
 ياتـازه داسـتان قبلـي و آغـاز داسـتان     سبب قطـع   ،، ظهور هر داستان و روايت جديداست. در مثنوي

در مستمر و پـي در پـي،    يهاداستان. سلسله رديگيمجاي  ،و داستان دوم در بطن داستان ا ول شوديم
، مكـان  نه به صـورت خطـي و در   ،زماني كه استمرار آنتند؛ عين حال تجسمي از زمان فشرده نيز هس

  .فشرده است يلحظهحاصل استمرار اين  ،مثنويبلكه به صورت رشدي از درون است و در حقيقت، 
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 Investigating the Structural Structures of 
Allegorical Narratives in the Spiritual Masnavi 
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Abstract Article Info 

Narrative studies from the structuralist point of view studies the nature, 
form and role of narrative and tries to show the ability and 
understanding of the text of the narrative. The longevity of the 
structure has retained its freshness and freshness in allegorical 
narratives. The purpose of this study is to show what has caused the 
allegory in the spiritual Masnavi, in the place of a normal type of 
narrative, to become a prominent and special literary type of Rumi? 
This descriptive-analytical method and by examining a number of 
allegorical narratives of Rumi's works, seeks to answer the main 
question: what are the characteristics of the structure of allegorical 
narratives in the spiritual Masnavi that has caused the transformation 
of this fictional art to evolution and maturity Reach? Based on this 
research, it is clear that in addition to creating ambiguity of allegory, 
other factors have also played a significant role in perpetuating the 
structure of allegorical narratives as Rumi's popular literary genre; 
These factors are: moment expansion through internal story, creating 
parallel stories, alternative story structure, incident pattern in 
allegorical narratives, structural duality and synonymy of literary 
genres. The great mystic has also been revealed.The authors of this 
study have found Masnavi allegories in the position of a kind of 
narratives, based on a more coherent structure of narrative rules and 
regulations, which shows Rumi's maturity and mastery in allegorical 
narrations. 

Article type: 
Original Article 
 
Received:  
5 December 2021      
 
Revise:  
21 December 2021   
 
Accepted: 
31 December 2021    
 
Available online: 
16 January 2022  
 
 
 
 
 
Key Words: 
Narration, 
Allegory,  
Rumi,  
Masnavi Manavi 

1. PhD student in Philosophy of Education, Isfahan Brunch (Khorasgan), Islamic Azad University, 
Isfahan, Iran 
2. Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan 
University of Medical Sciences 
3. Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Isfahan Brunch (Khorasgan), Islamic 
Azad University, Isfahan, Iran 
Please cite this article as: Mansouri, Forough,. Yousefi, Ali Reza,. Kasty Aray, Narges,. (2022) 
Investigating the Structural Structures of Allegorical Narratives in the Spiritual Masnavi. Journal of 
Research Allegory in Persian Language and Literature, 50(4): 106-127. 
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717431.1400.13.50.5.2 

  DOR: 20.1001.1.2717431.1400.13.50.5.2     © The Author(s).  

No. 50 / Winter 2022 Publisher: Islamic Azad University Bushehr Branch 


